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Abstract 

1. Introduction  

The main objective of correcting an old classical text is to reconstruct 

it and to present a reedited text based on the available manuscripts so 

that the corrected reedited text could be as close as possible to the 

original text written or composed by the author. Achieving such an 

objective for one-hundred precent will not be possible for various 

reasons and factors. Some of these factors are related to mistakes 

made by scribers or copy providers resulting in the existence of errors 

in the texts; as an example, one may refer to low literacy, haste, 

reliance on one’s listening faculty only, interference of the 
scriber’s/copy provider’s subjective literacy taste, all resulting in mis-

spellings and distortions in the text such that incorrect records may 

even be repeated in so-called edited/corrected texts. In addition to 
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shortcomings resulting from the scriber’s/copy provider’s pen, there is 

another group of factors such as the editor’s inadvertent mistakes or 
negligence in terms of his misreading of the text and bringing an 

incorrect word of expression -which he deems correct- into the text. 

As after a work is published the manuscript(s) will not be available to 

everybody, such erroneous records may remain in the text forever 

without being discovered by anyone. The risk of such incorrect 

records is by far more probable in works for which there is only one 

single manuscript where they are typically edited/corrected through a 

comparative methodology.  

2. Methodology  

The present study has been conducted in a descriptive-analytical way 

by referring to library resources on the basis of the manuscript of 

Atabat-ol-Kataba. First of all, the expression in question has been 

explored throughout the whole text. Then, on the basis of the relevant 

evidence and on the ground of a correct reading of the text, the 

incorrectness of the word “عاطار” has been proved.  

3. Discussion   

The book Atabat-ol-Kataba includes a set of epistolary compositions 

and correspondence of the era of Sultan Sanjar Saljuqhi written by 

Montajiboddin Badi’-e Joveini. The book has been edited and 

published upon the attempts made by Abbas Eghbal Ashtiani and 

Mohammad Ghazvini in 1950. Due to difficulties of comparative 

correction and the fact that there has been only one single manuscript 

of the work in question, certain words have been recorded erroneously 

in this book. One of these incorrect words is the expression “عاطار” for 

which both the editors/correctors and commentators of Atabat-ol-

Kataba have made mistakes or have declared that the word in question 

bears no meanings, as they have relied on the edition published by 

Ghazvini-Eghbal. In essence, there is no such word in Persian or 

Arabic literatures. Such a meaningless expression has been a distorted 
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form of the initial word of the Arabic proverb “ مُغ�رب عنق�اءُ  بِ�هِ  ط�ارَ  مَ�ا ” 

which has paved its way into the text of Atabat-ol-Kataba. As it can be 

understood from the manuscript of Atabat-ol-Kataba, then correct 

form of the expression in question is�“ ط�ارَ  مِمّا ”. The mistake has been a 

result of misreading of the space between the two “م” letters as 

handwritten in the manuscript. They have unintentionally read it as 

 ”عاط��ر“ coming up with the incorrect meaningless expression ,”ع“

which has later been overlooked by the book commentators. At the 

same time, it seems that the correctors/editors and commentators of 

the book have mistaken the Arabic combination “ ِبِ�ه” (the transitive 

particle “ب” + the pronoun “.”) for the Persian preposition “.ب ”:  

4. Conclusion  

Undoubtedly, one of the essential principles of correcting/editing a 

work is the proper reading of its manuscript(s). Misreading of the text 

could bring about distortions of misspellings, not on the part of scriber 

or copy provider but on the part of the editor/corrector. One sample of 

such distortions is the expression “عاط��ر”in one of the akhavani letters 

of Atabat-ol-Kataba. A comparative correction of the text and a deep 

observation of the manuscript well indicates that the meaningless 

expression is a distorted form of the Arabic expression “ �ا م. .��ار.  م. ”. 
Montajiboddin Badi’-e Joveini, when talking about his longing for the 

addressee of the letter, has assessed such a visit as something rare and 

scare, something rubbed away by the phoenix of the west, something 

which is never to be at access.  
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 ∗ینیجو عیبد نیالدمنتجب اتیّاخوان از یکی در «عاطار» ۀواژ حیتصح

 2سقازاده مهدی،  1درضا معصومیمحمّ

 

                                                                               چکیده  

با لجوقی مراسلات دیوانی و مکاتبات اخوانی عهد سلطان سنجر سمجموعه « الکتبهعتبۀ»کتاب 
قبتا  استتاد ا و بار به اهتمام علامه قزوینیاست. این کتاب نخستینالدین بدیع جوینی انشای منتجب

های ه.ش. چتا  شتد. بته دلیتو دشتواری1329آشتیانی به شیوۀ قیاسی، تصحیح گردید و در ستا  
درستی ها در این چا  از کتاب بهبودن اثر، تصحیح و ضبط برخی واژهنسخهتصحیح قیاسی و تک

پ رو نتیجت  ژتهوهپ ژتی است.« عاطار»های نادرست، واژۀ صورت نگرفته است. یکی از این ضبط
جام شتده ان« الکتبهعتبۀ»ای و نسخ  خطی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه -که به شیوۀ توصیفی

انتد و هتم اشتتباه کرده« عاطتار»در ختوانپ واژۀ « الکتبهعتبۀ»دهد که هم مصححان است نشان می
یتا بته  اندخطا رفتهبه اقبا ، در شرح این واژه -کتاب، با استناد و اعتماد به تصحیح قزوینیشارحان 

 یابقه و معنتستدر حقیقت، این واژه که در ادبیات فارسی و عربی  اند.معنادارنبودن آن اذعان کرده
راه یافتته « الکتبهعتبۀ» متتن به  «مغُرب عنقاءُ بِهِ طارَ ممِّا» یعرب ویتمث نیآغاز  کلم فیتحربا  ،ندارد
   است.
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 مهمقد -1
 . شرح و بیان مسئله1-1

فاده از ترین هدف تصحیح یک متن کهن، بازسازی و ارائت  متنتی متنقّح از آن بتا استتاصلی

ای کته صتاحب شده، هرچه بیشتر به متن اصلیهای خطی موجود است تا متن تصحیحنسخه

جتود یافتن بته ایتن هتدف بته دگیتو گونتاگون و واثر نوشته یا سروده نزدیک شود. دستت

تتب یتا بته اشتتباهات کا صورت مطلق امکان ندارد. برخی از ایتن عوامتوعوامو مختلف، به

تتوان مثا  میعنوانود؛ بتهشتبع آن، ثبت اغلاط در متن مربوط میناسخ نسخ  خطی اثر و به

 یا ناسخ و اعما  سلیق  کاتب ذوقیزدگی، اتکّا به قوۀ شنیداری، خوشسوادی، شتاببه کم

شود تا تصتحیح اشاره کرد که همگی تصحیف و تحریف متن را به دنبا  دارد و موجب می

وه ابد. عتلایهای نادرست به متن مصحََّح نیز راه متن دشوار گردد و حتی این اغلاط و ضبط

اهات شتتبهای ناشی از قلتم کاتتب یتا ناستخ، دستت  دیگتری از عوامتو، ناشتی از ابر کاستی

سهوی یا قصور مصحح متن است؛ بدین معنی که مصحح در ختوانپ متتن صتحیح، دچتار 

د متتن وار - که به گمان خودش درست استت–شود و واژه یا عبارتی نادرست را اشتباه می

ر نیستت، کند. ازآنجاکه بعد از چا  اثر، دسترسی همگان به نسخه یا نسخ خطی آن میسمی

هتا مانتد و کستی متوجته نادرستتی آنی همیشته در متتن بتاقی میبستا بتراچنین اغلاطی چه

 ای که قاعتدتاًنسخههای نادرست به متن مصحََّح اثر، در آثار تکشود. خطر ورود ضبطنمی

 مراتب بیشتر است. شوند بهبه شیوۀ قیاسی تصحیح می

ابخانت  کتمتعلّتق بته نستخ  یکی از متون ادب فارسی در حوزۀ منشآت که بر استا  تک     

نتام دارد. « الکتبههعتبۀ»( و به شیوۀ قیاسی تصحیح شتده استت المصریۀدارالکتب ) ملی مصر

لتم قای از مراسلات دیوانی و اختوانی عهتد ستلطان ستنجر ستلجوقی بته این کتاب مجموعه

با  عمام استاد با مقدم  علامه قزوینی و به اهت« الکتبهعتبۀ»الدین بدیع جوینی است. منتجب

ستاطیر و ش. در انتشتارات ا1384ش. به چا  رسیده و در ستا  1329  آشتیانی در سا  اقبا

      به شیوۀ افست تجدید چا  شده است.
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فتته چا  کتاب دقتت گزم صتورت نگر دهد که در تصحیح ونشان می« الکتبهعتبۀ»بررسی 

 ت. های متن آن شده اساست و همین امر موجب بروز اشتباهاتی در ضبط برخی واژه

دارد کته  اختصتا « عاطتار»ها؛ یعنی واژۀ مقال  ژیپ رو به ضبط نادرست یکی از این واژه

 .های اخوانی این کتاب آمده استدر یکی از نامه

 

  پژوهش ۀ. پیشین2 -1

انجتام شتده  اقبا  دو کار ژهوهشتی - به تصحیح قزوینی« الکتبهعتبۀ»در مورد بررسی و نقد 

 است: 

مشتتکلات و »معتقتتد استتت: « الکتبهه عتبة »( در چتتا  مجتتدد 1396متتریم صتتادقی) -1

ن[ و های ناصتحان ظ:: ناستخاانگاریهای این متن عمدتاً شامو تسامحات و ستهوژیچیدگی

براین بنتا (66: 1396التدین بتدیع، منتجتب«)های مصحّح کتاب استدقتیکاتبان نسخه و بی

 کند. سعی کرده است برخی اشتباهات کتاب را گوشزد و تصحیح 

، «الکتب عتبة در واژه چند قیاسی تصحیح ژیشنهاد»( در مقال  1401محمدرضا معصومی) -2

ژانزده متورد از خطاهتای متتن کتتاب از نتوی تحریتف و تصتحیف را استتخراج و صتورت 

 ها را ارائه نموده است.  صحیح آن

ن، تحقیتق تصتحیح آو بررسی معنتایی و « الکتب عتبة »در « عاطار»اما تاکنون در مورد واژۀ 

 مستقلی صورت نگرفته است.

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ. 3 -1

و بتته شتتمار متتی« الکتبهههعتبۀ» رود و متتورد استتتفادۀ از امّهتتات متتتون منشتتیانه و حتتوزۀ ترستتّ

ژهوهشگران و محققان در تحقیقات ادبی، تاریخی، سیاستی و اجتمتاعی استت. بتا توجته بته 

هتای مترتبط بتا ایتن و هتم در ژهوهپ« الکتبههعتبۀ»ژی ، هم در کتب چتا«عاطار»اینکه واژۀ 



ینیجو عیبد نیالدمنتجب اتیّاخوان از یکی در «عاطار» ۀواژ حیتصح   
 

311 

کتاب، با همین صورت نادرست ضبط شده است؛ ضروری است که این واژه تصحیح شتود 

 و صورت صحیح آن در اختیار ژهوهشگران و خوانندگان این کتاب ارزشمند قرار گیرد.

 بحث و بررسی -2

 انشتا، کستب نظتر از» است. این رکتن یکی از ارکان اصلی اخوانیات، رکن شرح اشتیاق بوده

 و تکلتف و تنوی در نویسندگان و آمدمی شمار به اخوانی ارکان مکاتیب ترینبرگزیده و زیباترین

 نکات مامت شعری، مضامین و کنایات و استعارات و ترکیبات مجازی و لفظی صنایع به آن آراستن

  (421: 1386)خطیبی، « کردند.می مراعات را فنی دقایق و

 های اختتوانی ختتود را خطتتاب بتتهاز نامتته 53ارۀ التتدین بتتدیع جتتوینی، مکتتتوب شتتممنتجب

این  آید که وی علاوه برمخدومی نامعلوم نوشته است. از رکن شرح اشتیاقِ نامه چنین برمی

  (1): ستای هم از وی دریافت نکرده اکه مدتی را دور از مخدوم به سر برده است؛ نامه

 تتبّتع و داد نختواهم شترح اشتیاق حا  از این، بعد منتظم، مراد سلک در کارها باد؛ دراز زندگانی»

 از ایتن تعجّتبم در امتا حدگذشتت؛ از و گشتت دراز آن غصت  و قصته که کرد نخواهم تکلفّ آن

 شمو نظم تدبیر در که تقاعد و تهاون ازین و است حاصو د  و تن به جانبین از که تباعد و تقارب

 و امیافتته نتوح عمتر نویتد و اومید که ماند بدان باشد،می اجتمای به استمتای و قاالت اسباب ترتیب و

 مباعتدت و مفارقتت در چنتد یتک اگتر کته اندیشتممی تا خوانده عَنْهُ مَنَا َ لَا ممَِّا خلا  منشور

 عزیتز عمتر! هیهتات هیهتات بتود، خواهد میسرّ ژاینده آیندۀ روزگار از مساعدت و موافقت بگذرد

 غفلتت دایترۀ در ما و رساندمی فذلک به و شمردمی ما بر تدنیق و مناقشت آن ایّام فلکْ و گذشت

 الْخُسرَْانُ هُوَ ذلکَِ» و بسته اندناطق سواکت معتبرات که نمودارات در نظر از چشم و نشسته متمکّن

 مناستب و وقتت گیتق ستلامتی حتا  از نویستممی الأو  ربیتع شتهر منتصتف ختدمتْ این .«الْمُبِین

 میتان از مجالستت چون محرومم، سامی مجلس مبارك بنان آثار از تا است مدید مدتی و روزگار،

 معنتی چته برگترفتن میان از باری مکاتبات گشته، مغرب عنقای به عاطار اعداد از و است برخاسته

 دهتتر نکتتد از هتتم ایتتن آیتتد  شتتمرده جتتایز مصتتافات و مصتتادقت شتتریعت کتتدام در و دارد

 (.156: 1384الدین بدیع، بمنتج«)است
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ه از منتد استت کته چترا اکنتون کتشتود، جتوینی گلایهطور که از متن نامه مستفاد میهمان

و وی از  نیتز از میتان رفتتهنگاری نصتیب شتده، مکاتبته و نامتههمنشینی با مخاطتبِ نامته بی

 عنقتای بته عاطتار اعتداد از»دریافت مکتوبِ مخدوم، محروم مانده استت  بنتابراین، جملت  

باشتد. امتا  «استت برخاستته میان از مجالست»باید قرینه و تأکید معنایی جمل  «  گشته مغرب

افتت مفهتوم توانتد بته دریاست که یافتن معنتای آن می« عاطار»نکت  مبهم این عبارت، واژۀ 

 عبارت کمک کند.

ب یتک از شتارحان محتترم ایتن کتتادهتد کته هی نشتان می الکتبههعتبۀنگاهی بته شتروح 

 بیاورند. « عاطار»اند معنایی برای کلم  نتوانسته

 نویسد: زمین در مورد این واژه چنین میریاحی 

هتای مختلتف و بررستی رغم مراجعته بته فرهن عاطار: از این کلمه که در نهایت ابهام است علی»

ان عبتارت، بیت کو اما های مختلف تحریفی و تصحیفی آن، معنای مشخصی به دست نیامد؛صورت

منشینی ای کمیاب شده و دیگر هتشبیهی است؛ یعنی مخدوم همچون عنقای مغرب و سیمرغ افسانه

 (.485: 1371زمین، )ریاحی« گیرد.و دیداری در میان ما صورت نمی

دانتد:            می شدۀ کلم  دیگتریها نیافته است، آن را تحریفمردانی که این واژه را در فرهن 

ز جمله نیت ای دیگر باشد. معنیشدۀ کلمهرسد تحریفها نیامده است. به نظر میعاطار: در فرهن »

 (.51: 1376)مردانی، « روشن نیست.

م   یشنهادی و مفهومعنای واژۀ ژ به ولی ژیشنهاد کرده؛« عاطار»جای را به« عاکار»افراز، ضبط  

 عبارت موردنظر نپرداخته است: 

 (.280: 1389)افراز، « باشد. "عاکار"رسد د و به نظر میها ژیدا نشعاطار: در فرهن »      

اده دتغییتر « عاط»ه را ب« عاطار»و « عداد»را به « اعداد»کلم   صادقی، به شیوۀ قیاسی یا ذوقی،

 نویسد: می«  به عنقاء مغرب گشته عاط عدادو از »است و در معنای عبارت ژیشنهادی 
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 مانند شود؛ت میدراز است ژس عبارعاط هم به معنای گردن  عنقاء مغرب: عنقاء ناژیدا. کلم »      

 (.241: 1396)صادقی،  شود.درازِ عنقاء ناژیدا شده است. عاطار، حشو زاید می گردن

باط شتده را به چه معنی دانسته کته حشتو زایتد از آن استتن« عاطار»مشخص نیست که ایشان 

( فعتو 1411: 1380)نک. جرّ، « ز شد ظگردن[درا»به معنی « عاطَ ظالعنُُقُ[»است  ضمن اینکه 

 دهد.نمی« گردنِ دراز»است و معنای اسمی 

و « عنقتا»رد در ادامه و برای رفع ابهام معنای عبارت موردنظر، گزم است توضتیحاتی در متو

 داده شود.« عنقای مغرب»

 عنقا -2-1

ی استت طتایر»استت. کس آن را ندیده ای با گردن دراز است که هی عنقا یا سیمرغ، ژرنده

العنق ودرازگردن که نزد بعضی وجود فرضی دارد و عنقا آن را بدین جهت گویند که طویت

 «(.عنقا»: ذیو 1362)برهان، « بوده و به فارسی نام آن سیمرغ است.

 آمده است: المخلوقاتعجایبترین مطلب در مورد عنقا در رسد مبسوطبه نظر می

ربایتد بهاست به حجم؛ و گویند کته فیتو و جتامو  را ن هم  مرغتریاو را سیمرغ گویند. بزرگ»

 یانتات اوخکه زغن موش را؛ و گویند که در قدیم الزمان در میان حیوانات بوده است. چتون چنان

لَّ -بتیالن حنظلۀربود و  بار عروسی را با زیور دربسیار شد مردم از وی متأذی شدند تا یک ی اللهُ صتَ

یط کته ر بحتر محتاو را از میان مردم ببرد و به بعضتی از جزایت -عزّ و جوّ -یدعا کردی، بار -عَلیه

فیتو و  هی  آدمی آنجا نرسد، مکان ستاخت؛ و گوینتد کته در آن جزایتر، حیوانتات بستیارند و از

و ار اطاعتت کرگدن و جامو  و جوارح طیر. و عنقا هی  از از ایشان صید نکند؛ زیرا که ایشتان د

ی سبای که ا از برارای از آن خود بخورد و باقی ا ماهی عظیم یا اژدهایی و ژارهباشند و صید نکند الّ

و اخورنتد و چتون کنتد تتا ایشتان از آن میدر طاعت او باشند رها کند و از باگی بلندی تماشا می

گتر اا کند و ژرواز کند و آواز ژر او چون آواز سیو عظیم باشد یا باد سختی که بر درخت وزد صد

 در دریا گم شود سیمرغ او را با راه برد. کشتی 



 
  1402ژاییز و زمستان ،45 شمارۀ ،26دورۀ  ،سینثرژهوهی ادب فارنشریه 

 

314 

کته آن  یکی از بزرگان حکایت کرد که در دریا گم شدیم. سواری عظیم دیتدیم. ملاّحتان گفتنتد

کردنتد. می سیمرغ است و جهد کردند تا خود را به آنجا رستاندند. آن گتاه آواز برداشتتند و دعتا

 رفتیم.رفت و ما در مرکب بودیم، در زیر او میسیمرغ در هوا می

یضه و چون ب سا  بود و وقتی بچه کند که ژانصد سا  بر وی گذرد و گویند عمر او هزار و هفتصد 

ه بیضته د تتا آنگتخواهد کرد؛ الم عظیم بیند و نر برود و آب به منقار بیاورد و ماده بدان حقنته کنت

 ه بترج ستا  بچتبنهد. آنگه نر بیضه را در زیر گیرد و ماده به طلب صید رود و به صد و بیست و ژتن

آتتپ  و ستاید تتاابود، سیمرغ ماده برود و هیزم جمع کند و نر منقار بتر منقتار آرد و اگر بچه ماده 

ود و شتجفت نر  افروخته گردد و در هیزم گیرد. آنگاه ماده در میان  آتپ رود و بسوزد و بچ  ماده

ب بستیار اگر بچه نر بود سیمرغ نر چنین کند و آن بچه جفت ماده شتود و از عنقتا حکایتات عجیت

 (.635-634: 1390)قزوینی، « چون بر وی اعتماد نبود به این قدر اختصار کردم.شنیدم و لیکن 

 نیز به گردن دراز و ژرهای الوان عنقا اشاره شده است:  الذهبمروجدر 

ی تفاستیر نیستت. در بعضت نشتان امتا عنقا به ژارسی، سیمرغ را گوینتد. او را در جهتان نتام هستت؛»

 ی است بس بلنتد. مرغتی بتس عظتیم بتا هیتأتی غریتب واند که در زمین اصحاب ر  کوهآورده

ه در کجانوری  افراط دراز که او را بدان سبب عنقا گفتندی. هرژرهای او الوان مختلف و گردنی به

حنظل   آن کوه بودی، صید کردی و اگر صید نیافتی هرجا کودکی دیدی برداشتی و آن قوم ژیپ

« ختمرغ بسو تعالی آتپ بفرستاد و آنه دعا کرد، حقبن صفوان رفتند که ژیغمبر ایشان بود. حنظل

 (. 1/577: 1390)مسعودی، 

لتتت عاز گتتردن دراز و طتتوق ستتپید درآن یتتاد شتتده و  اگقتتوا اگمثتتا  و طرایفلطایفدر 

 الذهب آمده بود یکسان است:شدن این مرغ با آنچه در مروجمعدوم

نقا مرغی است و او را عنقا بتدان ستبب خواننتد گوید که عچنین می -اللهرحَِمَه –خلیو بن احمد » 

اند که او را عنقا بدان سبب خوانند کته گتردن او دراز که در گردن او طوقی سپید است و نیز گفته

گویتد کته اهتو ر  را ترین نقله است به ایام و احوا  عرب، چنین میاست. و ابن الکلبی که عالم

و در زمتین ایشتان کتوهی بتوده استت کته آن را دمتخ  ژیغمبری بوده است نام او حنظل  بن صفوان
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چند، مرغی بدان کوه آمدی به تن سخت بزرگ و اند؛ باگی آن کوه، یک میو. هر یکخواندهمی

خوبی از هم  مرغان زیادت و بتر آواز هتر نشتانی و نقشتی و در آن کتوه به گردن سخت دراز و به

مرغ گرسنه شد و شکاری نیافت و کودکی  شکار کردی و مرغان دیگر بگرفتی. مگر یک روز آن

را بگرفت و ببرد... . بار دیگر بیامد و کنیزکی را بگرفت و ببرد و بر دو جناح خرد خویپ نشتانده. 

اهو ر  از او ژیپ حنظل  بن صفوان که ژیغمبر ایشان بود بنالیدند. حنظله بر این مرغ دعای بد کرد 

؛ یعنی که ای خدای، بگیر این مرغ را و نستو او آفۀسَلَّطَّ عَلیها  و گفت: اللهمَّ خُذها و اقطَع نَسلَها و

ای بیامتد و آن مترغ بریده گردان و بر او آفتی مسلط کن. دعای او حتالی مستتجاب شتد و صتاعقه

بسوخت و در جهان، عنقا یعنی سیمرغ نماند. در جُملتت، امتروز استم ایتن مترغ معلتوم و جستم او 

 (.119: 1376، )وطواط« معدوم و مجهو  است.

 

 عنقای مُغرب -2-1-1

رغتان و مرا ژادشتاه « عنقتای مُغترب»الصفا در رسال  بیست و دوم از رستایو ختویپ، اخوان

 (.94: 1386اند. )نک. نقوی، های بلند جزیرۀ بحر اخضر دانستهجای او را در کوه

 چنین آمده است:  برهان قاطعدر « مغرب»در مورد تلفظ و وجه تسمی  

 بس عظتیم مغرب به فتح او  و ضمّ میم و سکون غین معجمه و کسر راء مهمله، مرغی بود عنقای»

یتز بلتع بترد و اطفتا  و دختتران را نجهت گوینتد کته طیتور را فترو میو درازگردن و مغرب ازاین

تعالی بته ا، حقاند که به فتحِ راء به معنی نو و غریب آورده شده، و چون عنقکرد و بعضی نوشتهمی

نابود  جهت مغرب گفتند و بعضی مغرب به معنی مخفی ووغریب ژیدا کرده بود ازاینأت عجیبهی

 «(.عنقا»: ذیو 1362)برهان، « اند.نوشته

آمده، تکرار شده استت. )ن.ك: دهختدا،  برهان قاطعنیز دقیقاً آنچه در  نام  دهخدالغتدر 

هتای عربتی، در مثو« مغترب عنقتای»امتا بتا توجته بته کتاربرد «(. عنقای مغرب»: ذیو 1377

توان نتیجه گرفت که این ترکیب اوگً بر چیزهای نابود و معدوم دگلتت دارد و کنایته از می

 تشتبیه مغترب عنقتای بته بتود نتادر او وجتود که را چیز هر»هر چیز نایاب و نایافت است و 
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)وطتواط، «. دوربرنتده یتا دورشتونده باشتد»(؛ ثانیاً بته معنتی 1/577: 1390مسعودی، «)کنند

1376 :119.) 

 شود.در ادامه جهت تبیین موضوی، به یک تمثیو عربی اشاره می

 طارَ بِهِ العَنقاء -2-1-2

شتود: ی میرود چنتین معنتبته کتار متی« طتارَت بهِِتمُ العنَقتاء»صورت این تمثیو که اغلب به

نتده نتده نمان زژرندۀ سیمرغ آنان را برده است؛ یعنی همگی نابود شده حتی یک نفر از آنا»

 (.841: 1373)البستانی، « است.

را از تعتابیر بلاغتی عترب دانستته کته « ختَمََ اللهُ عَلَتی قُلتوبهِمِ»، آی  کشّافزمخشری در      

ت. وی در نتیجت  فعتو است منظتور بلکه بذاته به دست فاعو نیست؛ مقصود از آن، انجام فعو

 کند:امثا  عرب را ذکر میادامه و برای تبیین موضوی، دو مثا  دیگر از 

گ لِلعَنقاء  یسَ لِلوادی ولَ، و غَیبۀال إذا طا َ طارتَ بِهِ العَنقاءکَقولِهمِ: سا َ بِهِ الوادی إذا هَلکََ، وَ » 

و  سا َ بِهِ الوادِی بِحا ِ مَن لاکَۀهَهُ فی عمََوٌ فی هَلاکِهِ و گ فیِ طو  غَیبَتِه وَ إنمّا هُوَ تَمثیوٌ مَثَلتَ حالَ

 سا َ»: اندگفته که نه(. آن گو1/167ق: 1418)زمخشری، «. طارت بِهِ العنقاءبِحا ِ مَن  غَیبَۀفیِ طو  

 وادی نته.  کشتید ادراز بته غیبتتپ کته هنگامی «العَنقا بِهِ طارَت و» شد هلاك که وقتی «الوادِی بِهِ

 در را او حا ِ. دهستن تمثیو دو هر بلکه غیبت، کشاندن درازا به در عنقا نه و دارد هلاکت در کُنشی

 بته  را غیبتتپ طو  و( شده هلاك) است برُده را او آب، که ایکرده ماننده کسی حا  به هلاکت

  .و با خود برده است درآورده ژرواز به را او عنقا که ایکرده تشبیه کسی

ر بیتبنابراین، هنگامی که غیبت شتخص طتوگنی شتود و امیتدی بته بازگشتت وی نباشتد، تع

 رود.به کار می« طارَت بهِِ العنَقاء»

زنتد ، هنگامی که در مدح اکبرشاه قلم میتحف  فتحیهابوالفضو علّامی در مقدم  کتاب        

المُؤیّدُ منِ عنِدِ الله، المُشیَّدُ بجِنُدِ الله، سیَفهُُ مفِتاحٌ لِلقلِای وَ ذِکرُهُ مِصتباحٌ »... نویسد: چنین می
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وَ مَتن طتارَ علَتی مَترادِ  طتارَ بِتهِ العنَقتاوَ  (2) فی مَصافِ خلِافهِ سا َ بهِِ التوادِیلِلبقِای، منَ صارَ

 جانتب از (: ظاکبرشتاه[ تأییدشتده2تتا: گ)علّتامی، بی« اِنقِیادِهِ طابَ لهَُ العیَپ و طا َ لهَُ البقَاء

 نتامپ دژهتا و گشتایندۀ کلیتد شمشیرش ژروردگار است، لشکر به ژا برجای و استوار خدا،

 بتر و هرکته هلاك و معدوم شودقرارگیرد  مخالفتپ صف در هرکه هاست،سرزمین چراغ

 ژایدار گردد. عمرش و خوش زندگیپ فرمانبرداری وی گردن نهد،

شتدن( را شتود، علّتامی هلاکتت و نیستتی )معدومطور که از عبارت باگ برداشتت میهمان 

 کند.  برای مخالفان ممدوح آرزو می

 عنَْقَتاءُ بِتهِ حَلَّقَتتْ»و متترادف استت، مَثَت« العنَقتاء بهِ طارَت»های عربی که با از مَثَویکی       

بتدو نستبت  زمینتی کته عُقتاب را»نویستد: می« ملَای»است.  دهخدا در توضیح لغت « مُغْرِبٌ

 استت بیهشت آن و گوینتد چنتین جمتع و واحتد در و. مَتلایٍ عقُتابُ بته کنند، گویند: أودَتْ

یتا «( ملای»: ذیو 1377، )دهخدا« مُغْرِب. عنقاءُ به و حلَّقتْ العنَقاء، بهِ طارَت: گویند چهبدان

 مُغترِب عنَقتاءُ وّالجَت فِتی بِتهِ حَلّقَتت»کنتد: در جای دیگر به معنای کنایی این مَثَو اشتاره می

« استت. چیتزی شتدنباطو و گشتتنهلاك از کنایته ؛(بترد به هتوا را او مغرب عنقای یعنی)

 «(.عنقای مغرب»همان: ذیو )

رد: یزی کاربرد داآمده است که این مَثَو به هنگام ناامیدی از کسی یا چ اگمثا مجمعدر      

 عنَْقَتاءُ الجُودِبت حَلَّقَتتْ قَدفَ... مَکَانهَُ  ىخَلَّ عبَْداِللهِ ابنُْ ماَ إذا: الشاعر قا  منِه، یئَسَِ لِمَا یُضرَبُ»

 ابتن ونچت: استت گفتته شتاعر رود،ی که از آن ناامید شوند به کتار متیبرای چیز( 3)مُغْرِبُ:

نتابراین ب (؛1/201تتا: )میتدانی، بی« رفتت. میتان از بخشتپ هتم و جود درگذشت ... عبدالله

کته نحویرد بهفتغیبتت طتوگنی »در مفتاهیم  «طارَ بهِِ العنَقتا»توان نتیجه گرفت که تمثیو می

 رود.یبه کار م« و و نابودشدن، معدوم شدن و هلاکتامیدی به بازگشت وی نباشد، باط
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 «عاطار»ضبط صحیحِ  -2-2

آیتد؛ صتورت الکتبته برمیآن طور که از مطالب فوق و همچنتین از متتن نستخ  خطتی عتب 

« اءُ مُغتربرَ بهِِ عنقمِمّا طا»و جمل  مورد نظر « مِمّا طارَ»صحیح کلم  موردبحث در این مقاله، 

 دو نتایانح و از آنجا ناشی شده است که  مصححان محترم کتتاب، فاصتلهاست. این اشتباه 

را وارد « ارعاطت»خوانتده، واژۀ ناصتحیح و نتامفهوم  «عین» سهواً نویس اثر رادر دست «میم»

رستد ظتر میاند. ضمن اینکته بته ناند و شارحان کتاب نیز به این تحریف ژی نبردهمتن کرده

یر و ضتم« ب»ستاز متشتکو از حترف متعدی« بهِِ»ربی مصححان و شارحان کتاب، ترکیب ع

 اند. دانسته« به»اضاف  فارسیِ  اشتباه، حرفجار و مجرور( را به«)ه»

 (289تا: گالدین بدیع، بی)منتجب

ی ، همنشتیندر بیان شرح اشتتیاق الدین بدیع جوینیگرفت که منتجب توان نتیجهبنابراین می

 نقتای مغتربعنادر و نایاب دانستته و آن را در شتمار آنچته و دیدار خود با مخاطب نامه را 

 نیافتنی قلمداد کرده است.    برده است؛ یعنی معدوم و دست

 

 گیرینتیجه -3

تردید یکی از اصو  بنیادین در تصحیح یک اثتر، خوانتدن صتحیح متتن نستخه یتا نستخ بی

هایی شتود یفتواند موجب تحریتف یتا تصتحخطی آن اثر است. خوانپ نادرست متن می

شود. یکتی از ایتن که این بار نه به دست کاتب یا ناسخ، بلکه از سوی مصحّح وارد متن می

وارد شتده استت.  الکتبههعتبۀهای اختوانی است که در یکی از نامه« عاطار»ها واژۀ تحریف

معنتتا تصتتحیح قیاستتی متتتن و دقتتت در نستتخ  خطتتی اثتتر دا ّ بتتر آن استتت کتته ایتتن واژۀ بی
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استت. تتاکنون هتی  « بهِِ عنقاءُ مُغرب مَا طارَ»و جزئی از تمثیو عربی « مِمّا طارَ» شدۀتحریف

 اند.   نپرداخته« عاطار»به تصحیح ضبط نادرست واژۀ  الکتبهعتبۀیک از شارحان و مصححان 

 

 هاشتیاددا

نامته از ین ادهد که مخاطب نام دارد نشان می« ذکر انتظارات»این رکن فرعی در اخوانیات که  -1

وشتته نه مافوق سیاسی باگتر از جوینی نیست چون در مکاتیبی که از مادون ب -نظر ژایگاه اجتماعی

 (.423: 1386شد تقاضای ارسا  نامه مرسوم نبود. )نک. خطیبی، می

 (.2153: 1380)جر، « سا َ بِهمُِ الوادِی: هلاك شدند» -2

 مُغْترِبٌ عَنْقَتاءُ: قتا یُ و ،الحَیّۀ و ۀکَالدابّ الأنُثىَ وَ الذَّکرَِ عَلىَ یَقَعُ إسِمٌ العَنقاءَ لِأنّ صِفَتَهُ یُؤنِّثُوا لمَ وَ -3

جدُ یُقا  کمَا فۀالإضا عَلىَ مغُرِْبِ و الصّفۀ عَلىَ  مؤنّتث ار عنقتا کامِتوِ: صتفتال وَکتتابُ الجتامِعِ مَستْ

)حیتوان دابّهۀ مانند شود؛می اطلاق مؤنث بر هم و مذکر بر هم که است اسمی عنقا چون اندنیاورده

 اضتافه، رتصو به «مغربِ عنقاءُ» و صفت صورت به «مغربٌ عنقاء» گویندمی. )مار(حیّۀ و بارکپ(

 (.  1/201تا: الکاموِ. )میدانی، بی کتابُ و الجامعِ مسجدُ: گویندمی که گونه همان
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 منابع فارسی .الف

 نامت  کارشناستی ارشتد.جلیتو نظتری. ژایان«. الکتبههعتبۀکتتاب شرح جتامع (. »1389افراز، ریحانه. ) .1

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

یگتی. ر. ترجمت  محمتد بنتدر منجد الطلّابب و فرادلاد ابدب(. 1373البستانی، فؤاد افرام. )  .2

 تهران: انتشارات اسلامی. 

 ن: امیرکبیر.به اهتمام محمد معین. تهرا .برهان قاطع(. 1362برهان، محمدحسین. ) .3

 .هفتتم. ترجم  سید حمیتد طبیبیتان. چتا  فرهنگ بروس عربی به فارسی(. 1380جر، خلیو. ) .4

 تهران: امیرکبیر.
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 . تهران: زواّر.فن نثر در ادب پارسی(. 1386خطیبی، حسین. ) .5

 ه تهران.انتشارات دانشگامؤسسه چا  و تهران: چا  دوم.  نامه.لغت(. 1377دهخدا، علی اکبر. ) .6

نامت  کارشناستی غلامرضتا افراستیابی. ژایان«. الکتبههعتبۀبررسی و شرح (. »1371زمین، زهرا. )یریاح .7

 ارشد. دانشگاه شیراز.

ۀ مسلستو تهران: کتابخان  ملتی ملتک. نمتر .تحفۀ فتحیهق(. 1011علّامی، ابوالفضو بن مبارك. )ف .8

 تا.تا. کتابت: بی. ظنسخ  خطی[. تألیف: بی3811

 . برگتردان ازعجایب المخلوقات و غرایلاب الموجلاودات(. 1390ن محمد. )قزوینی، زکریا ب  .9

ان  و کتابخ مترجمی ناشناخته. به کوشپ یوسف بی  باباژور و مسعود غلامیه. قم: مجمع ذخایر اسلامی

 مجلس شورای اسلامی.

ناستی نامت  کارشمهتدی نوریتان. ژایان«. الکتبههعتبۀشرح لغات و مشتکلات (. »1376مردانی، فیروز. ) .10

 ارشد. دانشگاه اصفهان.

ده. ترجمت  ابوالقاستم ژاینت .هرمروج الذّهب و معادن الجلاو(. 1390مسعودی، علی بن حسین. ) .11

 چا  نهم. تهران: فرهن  معاصر.

وهی ادب نثرپژ «. عتبۀ الکتبهژیشنهاد تصحیح قیاسی چند واژه در (. »1401معصومی، محمدرضا. ) .12

 .155-133، صص 51، شمارۀ 25 دورۀ فارسی.

. 6292و نمتره مسلست .کتابخان  ملتیمصتر: .الکتبه عتبۀ (.ق558).الدین بدیع، علی بن احمدمنتجب  .13

 ق.671ق. کتابت: 552-528ظنسخ  خطی[. تألیف: 

 سلالطان دیلاوان مراسلابت مجموعلاه ؛عتبۀالکتبه  ،(1384.)احمد بن علی بدیع، الدینمنتجب .14

 .اساطیر: تهران. آشتیانی اقبا  عبا  و قزوینی محمد اهتمام و تصحیح. سنجر

 لطانس دیوان مراسبت ای ازگزیده ؛عتبۀالکتب  .(1396) .احمد بن علی بدیع، الدینمنتجب  .15

 به اهتمام مریم صادقی. چا  او . تهران: نگاه معاصر.. سلجوقی

خصصلای فصلنامۀ ت«. های نمادین ادب ژارسیوادی آتپ، نگاهی به داستان(. »1386نقوی، نقیب. ) .16

 .103-85، صص14، شمارۀ 4 دورۀ. ت فارسی دانشگاه آزاد اسبمی واحد مشهدادبیا

آمتوز، . با تصتحیح حبیبته دانپلطایف ابمثال و طرایف ابقوال(. 1376وطواط، رشیدالدین. ) .17

 تهران: اهو قلم و میراث مکتوب. 
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 منابع عربی .ب

و عیلاون  یلا الکشلاا  علان حقلاایق غلاوامت التنز.(. ق1418د بتن عمتر. )زمخشری، محمو .18

 مکتبهۀ. به تصحیح احمد عبدالموجود و علتی محمتد معتوّر. ریتار: الأقاوی  فی وجوه التأوی 

 العبیکان. 

حیتی التدین به تحقیق محمد م .مجمع ابمثالتا(. میدانی نیشابوری، ابوالفضو احمد بن محمد. )بی .19

 عبدالحمید. بیروت: دارالمعرفه.
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